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Saadi's fame has gone beyond the borders of Iran due to the power of his pen and the 

impact of his speech. Researchers of Iranian writers and others have written a lot on the 

discovery and recognition of Saadi's pen. Narratology is one of the new literary sciences 

that examines narrative texts, especially stories, from the perspective of quantity and 

quality and how successful they are in using narrative skills, their impact on the reader, 

and the percentage of their ability to deliver a message to the audience and recipient of 

the work. 
In this article, three stories of Golestan Saadi are re-examined using the library, 

descriptive and analytical method, with the help of the rules and skills of modern 

storytelling. To answer this question, what is the secret of the power, beauty and 

perfection of Golestan stories? In this article, by re-reading and examining Saadi's 

stories, it is correctly proven that Saadi's intuitive and unconscious focus on how to 

process the narrative and his precision in the construction and presentation of the story 

structure, as modern story writing is looking for after centuries. The main reason for the 

success of Golestan's stories is their perfection, power, impact and beauty. 
Saadi in an extraordinary way to skills such as: how to start the story, create a knot in 

the longitudinal axis of the story and bring the story to the crisis and climax, and unravel 

the knot and bring the speech to the end, and the role of dialogue and characterization in 

the fullness of the story and send a message to the audience is aware. 
With artistic precision, he tells the story with an energetic incident that hits the reader's mind 
and emotions, and what will happen to him in the face of the question? It starts, and by 
making the necessary knots and creating questions and a sense of curiosity in the mind and 
soul of the audience, it brings the story to the peak of the crisis, and by unraveling the knot, it 
reaches its goal of sending a message to the audience. 
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 انتشارات دانشگاه تهران

‌گلستان ازشناختی‌سه‌حکایت‌‌تحلیل‌روایت

 صابر امامی
 emami@art.ac.ir، رایانامه: ایران دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنر

 چکیده مقالهاطلاعات 

گیهر اسه      از مرزهای ایران فراتر رفتهه و اها م   ،سخنش ثیرگذاریأبه خاطر قدرت قلم و تشهرت سعدی  پژوهشی نوع مقاله:
شناسی از الهو    روای  اند  پژوهشگران ادیب ایرانی و دیگران در کشف و شناخ  قلم سعدی فراوان نوشته

داستانی را از منظر کمی  و کیفی  و چگونگی توفیق آنهها در  ویژه  ههای روایی، ب جدید ادبی اس  که متن
و درصد توانشان در رساندن پیا  به مخاطهب و   خوانندهشان بر  ثیرگذاریأهای روایتی، ت کارگیری مهارت به

 کند  اثر، بررسی میۀ گیرند
کمه   لیلهی، بها   ای، توصیفی و تح در این مقا ه سه حکای  از گلستان سعدی با استفاده از روش کتابخانه

تا به این پرسش پاسخ داده شود که ، شود پردازی مدرن، بازکاوی می های داستانی و روای  قوااد و مهارت
ههای   در این مقا ه با بازخوانی و بررسی حکای  های گلستان در چیس ؟ کمال حکای  زیبایی وقدرت، راز 

دی به چگونگی پردازش روای  و دق  وقوف شهودی و ناخودآگاه سعشود که  سعدی، به درستی ثاب  می
در کمهال، قهدرت و    ههای گلسهتان   داسهتان د یها اصهلی توفیهق حکایه      ۀ سهاختمان  او در ساخ  و ارائ

 نویسی مدرن به دنبال آن اس   ها، داستان که بعد از گذشتن قرن تأثیرگذاری و زیبایی آنهاس ؛ آنچنان
چگونگی آغاز داستان، ایجاد گره در محهور طهو ی   هایی همچون  ای به مهارت ا عاده سعدی به شکا خارق

گشههایی و رسههاندن سههخن بههه سههرانجا ، و نقههش   داسههتان و رسههاندن قهههه بههه بحههران و او ، و گههره 
 پردازی در کمال قهه و ارسال پیا  به مخاطب، واقف بوده اس   شخهی  و  (dialog)گفتگو

لاز  را ۀ کهه بهه نههن و اواطهف خواننهده  هرب      ای پر انرژی  ای، حکای  را با حادثه با دق  هنرمندانه او
ههای لاز  و ایجهاد    کند، و با گره افکنی نشاند، آغاز می می «چه خواهد شد؟»ال ؤرا در برابر س زند و او می

گشایی بهه   رساند، و با گره داستان را به او  بحران می، پرسش و حس کنجکاوی در نهن و روان مخاطب
 رسد  میطب خود در ارسال پیا  به مخاهدف 
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 مقدمه‌.۱

 نویسد:  یانریپکا می
خوانده چشم به جهان  ای درس میلادی در خانواده 1219-1213های  سعدی میان سال»

سا گی، پدرش را از دس  داد  او نخس  در زادگاهش  12گشود  هنگا  کودکی، یعنی تقریباً در 
شیراز به تحهیا الو  پرداخ ، و ی پس از هجو  خوارزمشاه و مغولان، تحهیا خود را در 

    (372: 1370)یانریپکا،  «دنبال کرد)بغداد(  دانشگاه معروف نظامیه

او به حج ۀ الانس با اشاره به سفرهای شرقی و غربی سعدی از سفرهای پیاد نفحات جامی در 
استاد صفا با تشکی  در سفرهای (  599 :1394)اابدی، کند   که بارها انجا  گرفته اس  یاد می

هجری قمری  621-620سفری که سعدی در حدود سال »نویسد:  طور سربسته می شرقی او  به
پس   (59 :1363، فا)ص «با بازگش  سعدی به شیراز پایان یاف  655آغاز کرده بود، مقارن سال 

ی گوناگون، بر آن ها ها و فرهنگ تمدنۀ دیدار و تجرب ی بعد از سی و پنج سالباید گف  سعد
گردش  باد خزان را بر ورق او دس  تطاول نباشد و»شده اس  تا کتاب گلستانی تهنیف کند که 

او که سخنان پیشین خود   (19: 1368ی، )سعد «زمان، ایش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند
 ،(17: )همانکه من بعد پریشان نگوید  آن اس  داند بر گویی می های زیبایش را پریشان و  غزل
هایی را که با شعور و احساس والایش  های صمیمی و صادق سفرهایش و تما  دانش تجربه

ای اادل، با انهاف و انسان دوس ، در صفحات کتاب گلستان  برای ساختن جامعه اندوخته اس ،
  :بشری تقدیم کند به جهانو ثب  کرده 

 از گلستان من ببر ورقی      به چه کار آیدت ز گا طبقی
 

 (19: )همان

آید و شکا  داند که ی  اثر هنری بعد از اینکه از دستان خا قش بیرون می خوبی می او به
انوان  لع سو  مثلث هنری،  گیرد، هنوز به کمال خود نرسیده اس  و این مخاطب اس  که به می

فی ا جمله »گوید:  رساند و خطاب به شخص نخس  حکوم  وق   می اثر هنری را به کمال می
ه هنوز از گا بستان بقیتی موجود بود، که کتاب گلستان تما  شد و تما  آنگه شود به حقیق  ک

    (19: )همان  « طف خداوندی مطا عه فرمایدۀ پسندیده آید در بارگاه شاه جهان    و به کرشم

نویسد و تمامی   انوان ی  کتاب آموزشی و تعلیمی می روشن اس  که سعدی گلستان را به 
روان  ش  برای درگیر کردن نهن و بی داند، آن را در دیده شدن و خوانده شدن کتاب می

 گوید او در انتخاب نوع از این رو دکتر خزائلی می کتاب تمهیداتی اندیشیده اس  مخاطب با 
ای  تواند از قهه و چگونگی روای  و بیان وقایع داستان، بر دیگران فضیل  دارد  او می حکایات

کوتاه پندهایی فراوان و پرار  بیرون بیاورد  دکتر خزائلی راز این توانایی را در سفرها و 
  (17: 1362)خزائلی،  داند های سعدی با نژادهای متفاوت و طبقات مختلف اجتماع می نشینی هم

های نظری ارفان  وی به همان اندازه که از اندیشه»نویسد:  سخن از سعدی میۀ یانریپکا در ادام
سرایی  هنر داستان برخوردار بود به زندگی املی از جمله به اخلاقیات و آموزش گرایش داش    

)یانریپکا،  شناساند ترین هنرمند ادبی می زبده انوان( به) طنزنویسی درخشان و نافذ سعدی، او راو 
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های  به مهارتپردازی سعدی را با نگاهی نو  حکای کنیم هنر  در این مقا ه تلاش می  (373: 1370
 باز نماییم نویسی  مدرن داستان

‌‌‌‌‌‌بیان‌مسئله‌و‌اهمیت‌تحقیق‌.2
پژوهش، برای پرهیز از اطناب کلا  به همین دو نقا قول از منتقدین اروپایی بسنده  سخن از اهمی  در
 گوید:   با نقا قول از ارنس  رنان منتقد فرانسوی می« سعدی در اروپا» ۀکوب، در مقا  زرین شود، می

 ای که به آثار ناپذیر او،  طف جانبه سعدی واقعاً یکی از گویندگان ماس ، نوق سلیم و تز زل»
انسانی ۀ آمیز و پر اطوفتی که با آن معایب و مفاسد جامع بخشد،  حن سخریه او روح خاصی می

جلال ستاری در   (179: 1356کوب،  )زرین «دارد او را در نظر ما ازیز می کند    را ریشخند می
کند، از  چاپ می1344در سال  «سعدی در ادبیات فرانسه»هایی که در هف  شماره به نا   مقا ه
  :آورد می «باربیه دومنار»قول 

تواند مورد درك و دریاف   از تما  گویندگان شرقی، سعدی تنها شااری اس  که می»
ال  این ااتبار و افتخار این اس  که سعدی در گلستان، جامع جمیع صفات  ؛یان قرار گیردیاروپا

اغراق،  بی  (380-367: 1380،)حسنلی «شناسی نوین خواستار آنهاس  و مواهبی اس  که جمال
، اند، و به بیان دیگر های سعدی شده نها چنان شیفته و مقهور حکای آوا ح اس  که 

 نها نه تنها اومدرن جهان ارتباط برقرار کند که آهای سعدی چنان توانسته اس  با انسان  حکای 
های  امع تما  ویژگیکنند که گلستان سعدی ج دارند، بلکه اناان می را از خودشان و ازیز می

توجه به همین شناسی جهان معاصر اس  که توانسته اس  در ادبیات ظهور پیدا کند   زیبایی
 زند  حا ر را رقم میۀ مقا  ۀشناسی مدرن در گلستان اس  که اهمی  ویژ های زیبایی ویژگی
 سعدی، کمتر مورد توجه بوده اس       ۀهای فراوان دربار ای که در مقا ه نکته

‌ال‌اساسی‌تحقیق‌و‌اهداف‌آن‌‌‌‌‌‌‌سؤ‌.۳
های  های سعدی، چه اندازه از مهارت حکای اساسی پژوهش این خواهد بود:  پرسش
توان در  پردازی مدرن را می های داستان نویسی امروز برخوردار اس ؟ آیا رد پای مهارت داستان
توان به  ، میاساسی پژوهشپاسخ به پرسش ۀ های سعدی باز یاف ؟ بدیهی اس  در ادام حکای 

چه سر و رازی در آفرینش حکایات  ثیرگذاری قلم سعدی در چیس ؟أراز ت اهدافی همچون
« باربیه دو منار» و به چه د یا؟ گرداند را مقبول دنیای معاصر مینها آسعدی نهفته اس  که 

 رسید نیز ؟ شناسی نوین می داند صفات زیبایی ها و ویژگیۀ گلستان سعدی را جامع هم
شناسی  گلستان از منظر روای ا تحلیا و بازخوانی سه حکای  کند ب حا ر تلاش میۀ مقا 

 داشته باشد  اهمی  ویژهتواند  مینظر مداستانی مدرن، به پرسش مزبور پاسخ بگوید و از این 

‌تحقیقۀ‌پیشین‌.۴
ها کتاب در این  ده واند، بیش از صدها مقا ه  آثار سعدی فراوان نوشتهۀ ناگفته پیداس  که دربار
 سعدی وجود دارد که دکتر کاووس حسنلی و ۀنظران موثق دربار صاحب خهوص از اندیشمندان و
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آوری و معرفی  نها را جمعآ شناسی فرهنگ سعدیشناسی، تح  انوان  همکارانشان در بنیاد فارس
از کتاب  سعدی در غرب و فرانسه دکتر جواد حدیدی درآثار اند، حتی در خهوص حضور  کرده

که اکثر مقالات و  همچنین وا ح اس  ، به تفهیا سخن گفته اس  سعدی تا آراگون
از نظر استقبال مخاطب نسا نتی که امروزه نگاهیس  سی، های سعد های پیشین داستان تحلیا
نچه این مقا ه را از آن آ، مقبو ی  و محبوبی  چندانی ندارند  گرفتهدر مقا  دو  قرار جوان 
نگاهی که به کم  نظریات  های سعدیس   دارد، نگاه نوین نویسنده به حکای  ممتاز می ها نوشته

سه حکای  از گلستان را از منظر روای  داستانی  با تکیه بر نص متن سعدی،  شناسی، نوین روای 
های اخیر، رویکرد نویسندگان به متون کلاسی  از  بی ش  در سالکند   باز کاوی و تبیین می 

رابطه با نگاه نو به قلم  مدرن افزایش یافته اس ، در های ادبی جهان و  و اصول و نظریهمنظر ال
 کرد:  های زیر یاد توان از مقا ه ، میسعدی
های  حکای  (1398)فر  به قلم امید وحدانی «های بوستان سعدی پیرنگ حکای » ۀمقا 

 حسن میر اابدینیۀ مقا ه، نوشتبوستان را فقط از منظر پیرنگ آنها بررسی کرده اس   دومین 
در این مقا ه نویسنده بیشتر به نکات   نا  دارد «نویسی معاصر سعدی و داستان»، (1388)

های کشور  شناسی پرداخته و تلاش کرده اس  به دانشگاه شناسی و روان ارزشمندی از جامعه
ادبیات داستانی معاصر  ثیرپذیری نویسندگانأور شود و تآاهمی  نگاه نوین به آثار سعدی را یاد

ۀ ایران، همچون تو لی، جما زاده، حجازی، آل احمد و چوب  را از گلستان سعدی نشان دهد  مقا 
 به نویسندگی محمد کشاورز اس  «های گلستان سعدی در حکای کارکرد انهر مکان »، بعدی

همپای کارکرد انهر مکان را  نویسنده در این مقا ه، کارکردچاپ شده اس    1403که در سال 
حکایات سعدی »با نا   مهطفی مستور اس ۀ چهار  مقا ۀ داند  مقا  های مدرن می آن در داستان

چاپ شده اس   او از شباه  1403شناسی در بهار  سعدیۀ که در مجل «و مفهو  داستان مدرن
انهر رابطه، فقدان و در این  کند های مدرن و حکایات سعدی در داشتن روای  بحث می داستان
   دهد نشان میرا های سعدی  در حکای  فردی 

نها آکدا  از  اند و هیچ های سعدی داشته این مقالات نگاهی کلی به حکای ۀ پیداس  که هم
در این  حا رۀ مقا   های سعدی ندارند ریز به حکای حا ر نگاهی تفضیلی و ۀ همچون مقا 
، در سه حکای  گلستانو دقیق نزدی   رویکرد مدرن به آثار سعدی را در نگاهی از ویژگی که

حا ر تلاش دارد ۀ مقا  همچنینتازگی دارد و برای او ین بار نوشته شده اس  و   گیرد، پی می
 درك حکایات گلستان بگشاید  منظری نو برای دریاف  و

‌روش‌تحقیق‌.۵
وری اطلااات، شواهد و آای، توصیفی و تحلیلی به گرد این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه

شناسی،  نها و تحلیا کمی و کیفی شواهد به یاری دانش روای آاسناد، پرداخته و با توصیف دقیق 
ماجراها ۀ رفتارهای روایتگر را در ارائ و پردازی گفتگو و شخهی ، غاز داستانآچگونگی پیرنگ، 

ساخ  و اناصر داستانی در بررسی کرده اس ، تا حکایاتی از گلستان را از نظر روساخ  و درون 
 جه  یافتن پاسخ پرسش پژوهش بکاود  
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‌چارچوب‌نظری‌تحقیق‌.6
کند  از این رو شاما آثار  روای  نوای از کلا  و سخن اس  که رویداد یا رویدادهایی را بیان می»

 شود  های تاریخی هم می نامه خودنوش  و متن ها، زندگی نامه غیر داستانی مانند خاطرات، زندگی
های  شناسی ادبی، روای  شکا کنند  اما در روای  چون آنها هم رخداد یا رخدادهایی را بازگو می

تر، یعنی افسانه،  داستانی مانند داستان کوتاه، داستان بلند، نوو  ، رمان و حتی اشکال قدیمی
  (108: 1388 ،نیاز )بی« گیرد های جن و پری، حماسه، حکای  و رمانس را هم در بر می قهه

های داستانی آن و چه در  شود، روای ، چه در گونه همچنانکه در تعریف مذکور دیده می
 ؟کند  پس باید پرسید رخداد چیس  رخداد و یا رخدادهایی را بازگو می های دیگرش، شکا

)ریمون « توان آن را در ی  فعا یا کنش خلاصه کرد افتد، چیزی که می چیزی که اتفاق می» 

  (11: 1378کنان، 
رسد  در این  گر به اطلاع مخاطب می روای ۀ واسط های از رخدادها ب پس در روای ، زنجیره

اما ما با ی  فرایند ارتباط مواجهیم که در آن از سوی فرستنده، پیامی در قا ب کلمات برای 
  (10و 11:  )همانشود  گیرنده ارسال می

رسانند، باید گف   در قا ب کلا  می ای از رخدادها، پیامی را به گیرنده اکنون که زنجیره
طور ناخودآگاه  هروای  همواره با ی  نظا  و سازمان همراه اس ، چرا که کلمه، زنجیره، سلسله، ب

توانند در  ها نمی زند که آغاز، میان، و پایان دارد و این حلقه های به هم مرتبطی حرف می از حلقه
ای از  ویژه که زبان خود زنجیره هب ؛پیا  و معنا باشندی  شکا غیر سازمان یافته و نامنظم، حاما 

 شود  های کلامی اس  که سازمان و نظا  دارد، و از کلا  پریشان، معنایی حاصا نمی دال
شناسی المی ساختارشناسانه اس   ساختار چیزی محسوس در جهان خار  نیس    روای 
م ارتباط و تعاما دارند و در شکلی نهنی و ااتباری دارد، اجزایی خاص که با ه ۀساختار جنب

اند، در ی  ساختار تغییر هر انهر، موجب تغییر دیگر اناصر  خاص در کنار هم قرار گرفته
های مختلفی از همان نوع موجودی  پیدا بکند، اگر در  تواند به شکا مدل شود، هر ساختی می می

  شود اختار وادار به واکنش میی  یا تعدادی از اناصر ساختار تغییراتی صورت گیرد، تمامی س
کنند  پس ساختار ابارت اس  از نمونه،  هم زمان، اما می ی  ساختارۀ دهند اناصر تشکیا

  (17و  18 : 1388، از)بی نیتأثیر و تأثر ۀ طرحی فر ی، برای نشان دادن چگونگی و شیو
ر مدل و شکلی تواند با چینش خاص رخدادها و سازمان دادن خاصی به آنها، د می گر روای 

ای دس  یابد که چینش مدل دیگری از همان رخدادها، آن تأثیر و  خاص، به تأثیر و تأثر ویژه
گر رخدادها را در نهن خود  تأثر ویژه را به دنبال نخواهد داش   با صرف نظر از این که روای 

در اینکه چه )روای  تاریخی( یا آنها را از مستندات تاریخی گزارش کند )روای  داستانی( بیافریند 
 ساختاری را برای اثر خود خواهد ساخ ، یا اثر خود را در چه ساختاری فراهم خواهد آورد، کار

توان از این منظر هر متن روایی را تجزیه و تحلیا کرد   و می دهد واحد و مشترکی را انجا  می
ا فن بین اناصر طرح و درس  به همین د یا اس  که در بحث از داستان و اناصر آن، اه

گذارند و آنها را در دو فها جداگانه به بحث و بررسی  پیرنگ، با اناصر داستان، فرق می
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توان به مبانی داستان کوتاه از مهطفی مستور مراجعه کرد، که در فها  نشینند  برای مثال می می
و کند  و پایان بحث میگشایی  او ، گرهۀ ساختار طرح، از شروع، ناپایداری، گسترش، تعلیق، نقط

  (16-26: 1384، )مستور آغازد داستان می آنگاه فها دیگری تح  انوان اناصر
کند و گاهی نیز با ایجاد  گر به کم  نقا و توصیف، سعی در گزارش رخدادها می روای 

گونه با  نیبد  خواند گسس  در نقا و آفرینش صحنه، مخاطب را به تماشای رخداد فرا می
افزاید و با ایجاد صحنه و با کاهش فاصله،  مخاطب و رخداد می ۀبه نقا بر فاصلآوری  روی

دهد  او با توصیف تهویرهای ساکن و متحرك، با فشردن  مخاطب را در کانون حادثه قرار می
رسد  رخدادهای طولانی در فاصله زمانی کوتاه و بازکردن رخداد در فاصله زمانی بلند، به ریتم می

ریتم و  رباهنگ لاز ، با ایجاد سخنی پویا و جذاب مخاطب را در پای سخن و با تکرار 
 سه حکای  از با استفاده از اناصر داستانی روای ، نشاند  اکنون با چنین شناختی از روای  و می

  کنیم میداستانی مدرن بررسی  شناسی های روای  گلستان را با استفاده از تکنی 

 از‌گلستان‌تحلیل‌سه‌حکایت‌‌بررسی‌و‌.7

پادشاهی را شنید  به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در آن حا   نومیدی مل  را دشنا  »
 «اند هرکه دس  از جان بشوید، هرچه در دل دارد بگوید    دادن گرف ، و سقط گفتن  که گفته

 بدیهی اس  قبا از هرچیز باید روای  را معنا کنیم:      (24: 1368)سعدی، 

ۀ واژ)پس(  ای از رخدادهای داستانی اس     گری زنجیره از روای  داستانی، روای  منظور من» 
فرایند ارتباط که در آن فرستنده، روای  را در قا ب پیا  برای گیرنده   1گری اشاره دارد به:  روای 

    (11 و 10: 1387)ریمون کنان،  «دهد ماهی  کلامی رسانه، که پیا  را انتقال می  2کند و  ارسال می

در این پیا  سخن از رخدادهاس   نویسنده کتاب روای  داستانی، بلافاصله بعد از تعریف 
 دهد:  رخداد را تو یح  میۀ روای ، منظور خود از کلم

   (11: )همان «توان آن را در ی  فعا یا کنش خلاصه کرد افتد، چیزی که می چیزی که اتفاق می»

خواهد  در  من گزارش رخدادهایی می هایش حکای ترتیب باید گف  سعدی در به این  
توان رخدادهای این حکای  را شمرد   پیامی را به مخاطب، منتقا بکند  در ی  نگاه ابتدایی می

  شود رخدادها قبا از هر چیز به پیرنگ داستان مربوط میۀ زنجیر

 پیرنگ.‌7‌.۱

طور اقلانی تنظیم  ن را بهپیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستا»نویسد:  میرصادقی می
از این نظر » رسد: به این سطر می او پس از تو یحی مختهر (152: 1367 )میرصادقی، «کند می

اینکه   )همان( «پیرنگ فقط ترتیب و توا ی وقایع نیس ، بلکه مجمواه سازمان یافته وقایع اس 
ها بررسی شوند و چگونه در کنار هم قرار گیرند، بی ش  الی  و توا ی زمانی را در  کدا  واقعی 

 "بنابراین"یا  "به همین خاطر"اغلب با اصا الی   "بعد و"توا ی زمانی اصا »برخواهد داش : 
این دو اصا را به کار گرف ، تا میان دو نوع روای ، که آنها   ملاز  اس ، نیم قرن پیش، فورستر

نامید تمایز قایا شود  داستان نقا رخدادها به ترتیب زمانی  "پیرنگ"و  "داستان "ترتیب را به 
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شاه مرد و بعد "شود   اما در اینجا بر اصا الی  تأکید می  اس ، پیرنگ نیز نقا رخدادهاس ،
)ریمون کنان،  «پیرنگ اس  "شاه مرد و ملکه از مرگ او دق کرد"داستان اس   اما  "ملکه مرد

  (30و 29 :1387
ها و چگونگی در کنار هم قرار گرفتنشان، توا ی  پس، در پیرنگ چگونگی بررسی واقعی 

براهنی از پیرنگ  راه نویسنده اس  ۀ شود  و این همان طرح و نقش زمانی و اصا الی  مطرح می
هردو به اگر در ااما داستان، خواننده و نویسنده، »گوید:  می کند و با انوان طرح و توطئه یاد می

ال ا افه ؤدر ااما طرح و توطئه انهر دیگری نیز بر این س دنبال این بودند که بعد چه شد؟
یا چنان  پرسند، به چه د یا بعد چنین و نویسنده، از خود می آن اینکه خواننده و گردیده اس ، و

ه به چه د یا این پرسش ک تهریح براهنی بر به چه د یا، و  (240: 1393 )براهنی،« اتفاقی افتاد؟
در ادامه،  او بحث حا ر نباید از آن غافا شد  مهمی اس  که درۀ مد؟ نکتآاتفاق بعدی پیش 

 داند   طرح و توطئه را ساختمان منطقی، فکری و سببی داستان می
استدلا ی، ال  و معلو ی، ا گو و تنظیم ۀ پلات شبک» داند: نیاز پیرنگ را ی  شبکه می بی
 « ها با آنهاس     استان یعنی خط سیر رویدادهای اصلی و برخورد شخهی فراز و فرود دۀ کنند

وقایع بدانیم، ۀ سازمان یافتۀ شود پیرنگ را چه مجموا همچنانکه ملاحظه می  (19: 1388)بی نیاز، 
 ،استدلا یۀ چه ساختمان منطقی و چه شبک چه نقا رویدادهایی بر اساس الی  در توا ی زمان، و

نها، و تو یح مستقیم و غیر مستقیم ال  و د یا آچینش مستدل و مد ا  نظم دادن به حوادث، و
ش  نویسنده، از این چینش هدفی دارد و به  بی ها در نات پیرنگ نهفته اس   پیش آمدن واقعه

دال برساند  در واقع این پیرنگ اس  که با ۀ ا ف به نقط ۀدنبال آن اس  که خواننده را از نقط
داستان را در جه  رسیدن به  یا دیا وگی خاص در بخشی معین از متن، آوردن رخدادی خاص و

به هم خوردن  گونه که با تغییر و دگرگونی این چینش و آن راند  هدفی اندیشیده شده، پیش می
غیر ممکن شود و هدف آسیب ببیند: دال  ۀرسیدن به نقط ها در متن، نظم و جایگاه واقعه

گیرد  ورده ساختن هدف خاصی صورت میآتسلسا رخدادها در پلات در راستای بر هماهنگی و »
شود و ساختار  ال  و معلو ی متز زل می ۀنها، زنجیرآشکا هماهنگی  تغییر جایی رویداد، و هبا جاب

  (21: 1388، )بی نیاز «یابد پلات به هدف غایی خود دس  نمی
 نظم و توا ی اندیشیده شده، حوادث، و چرا که بدون از  هماهنگ کننده، چینش مستدل،

 دهند و را از دس  می پارچگی و همبستگی و انسجا  خود ها ی  گودیا  ها و شخهی  ها، واقعه
 بدون اینکه به هدف و مقهدی رهنمون باشند، و گردند نظم دچار آشفتگی کاما می در جهان بی

س  که براهنی پیرنگ را ی  ظرفی  گونه ا این روند  آیند و می در جهان سرگردانی به ابث می
برابر  را در آنها حوادث و اامال، داند که با تحمیا انظباطی منسجم بر قدرت و تعا ی فکری می

های  ارسال پیا  شفتگی و انحراف معنا وآمعنایی،  دهد و از بی می روشنی معرف  بشری قرار
 دارد: نادرس  بازشان می

تسلط او بر ۀ نویس در برابر آشفتگی اس  و نشان قهها عما  اکسۀ طرح و توطئه، نتیج»
یا انسانی  آن اس  که انسانی در حال بر افراشتن طرحی تازه اس  وۀ حوادث اس  و نیز نشان
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با نگاهی  (248: 1393)براهنی، «انگیز زندگی آشفتگی وحش  در برابر طرحی تازه بر افراشته اس    
  کنیم ه حکای  از سعدی را مرور میس حوادثچنین به نیرنگ، چینش رخدادها و 

 اول‌حکایت.‌7‌.۱‌.۱
پرسد چه  شاه می  3دهد   اسیر به شاه دشنا  می  2دهد   شاه به کشتن اسیر فرمان می  1

  5کند   بخشش و بشارت رحم  خداوند را زمزمه می ۀآی دهد او وزیر اول پاسخ می  4گوید   می
وزیر دو  دشنا    7کند   دو  دروغ وزیر اول را افشا می وزیر  6 گذرد  از سر خون او در میشاه 

  رسد  داستان با قضاوت نهایی شاه به پایان می  8کند   دادن اسیر را گزارش می

اکنون نویسنده باید پیامی را با استفاده از هش  رخداد به مخاطب ارسال بکند  پرسش اول 
تقال داد؟ واقعی  این اس  که هش  رخداد توان به بهترین شکا پیا  را ان این اس : چگونه می

توانند در کنار هم چیده شوند، اگر چنین اس  بهترین شکلی که  های گوناگون می در صورت
رساند کدا  اس ؟ اینجاس  که پای طرح و پیرنگ بتوان چید تا پیا  را به مخاطب  رخدادها را می
برای چینش رخدادهایش، باید از طرح و آید، اینکه ی  راوی باشعور و نبوغ والا،  به میان می

 ۀشبک)طرح و پیرنگ( پلات »ای برخاسته از تعقا و منطقی سخته و سنجیده سود بجوید:  نقشه
فراز و فرود داستان یعنی خط سیر رویدادهای  ۀکنند استدلا ی، ال  و معلو ی، ا گو و تنظیم

یان خود ی  فرایند اقلانی اس     ریزی پلات در بن ها با آنهاس     پی اصلی، و برخورد شخهی 
پس باید گف  تنها نویسندگان خردمند و   (19 :1388)بی نیاز،  «پلات اساساً بر اقا متکی اس 

براساس این  ریزی کنند  ال  و معلو ی قوی پیۀ توانند طرحی با زنجیر دارای شعور والا می
ز ال  و معلول چنان تنظیم بکند ای ا تعریف راوی باید تلاش بکند، رخدادهای خود را در شبکه

که برای جاگیری هر رخدادی و چینش آنها بتواند با تعقلی والا استدلال داشته باشد، رخدادها و 
)چرا که هر نقهی و هر چینش بدون نقص  ها با آنها را در خط سیری بی به تبع آن برخورد شخهی 

 به مقهد و هدف نهایی برساند    خواهد کاس (ثیر پیا  أد یلی، از انرژی و توانایی ارسال پیا  و ت

ی  زندگی به هم خورده ۀ روال روزمرشروع داستان اس   ۀ اکنون آغاز دگرگونی و نقط
اس ، قرار اس  انسانی حیات خود را از دس  بدهد، چرخش زمان به سم  گردن زدن انسانی، 

به این ترتیب سعدی رود   مییاوری و تنهایی پیش  بی کسی، آن هم اسیر، انسانی در نهای  بی
با  دهد: پادشاهی به کشتن اسیری فرمان داد  اول را دستور شاه با کمترین کلمات قرار میۀ حادث

شود؟  ال ایجاد شده اس ، بگذار ببینم سرنوش  این انسان چه میؤهمین جمله برای خواننده س
وده اس ؟ چرا چنین دستوری زنند، آیا امکان نجات هس ؟ خطایش چه ب آیا واقعاً گردنش را می

ال اول خود را دریاف  نکرده اس  که رخداد بعدی با ؤاو صادرشده؟ هنوز خواننده جواب س ۀدربار
بیچاره در آن حا   نومیدی مل  را »برد:  قدرت و شتاب، خواننده را در نگرانی شدید فرو می

   «دشنا  دادن گرف 

کند، ماجرا بدتر شد،  می دچار حالات متفاوت روحیاسیر با دشنا  دادن به پادشاه، خواننده را 
دیگر امید نجاتی نیس   انتظار خواننده این نبود که اسیر چنین جسارتی بکند و با این اما 
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نسنجیده موقعی  خود را بیش از این بدتر کند  سعدی با هوشیاری تما  با ایجاد حالاتی اینچنین، 
 کند    یپیگیری روایتش را از جانب مخاطب قطعی م

آید، از همان  حظه نیز وادار  وجود می هدرس  از زمانی که در ما انتظارات و توقعات خاصی ب»
    (130: 1374)سلیمانی،  «شویم، که به خواندن داستان ادامه دهیم می

تر شده اس  و  رسد که با این دشنا  دادن کار خراب به این نتیجه می اکنون خواننده تقریباً
کند، شاه  بعدی اما باز هم با جان خواننده بیشتر و بدتر بازی میۀ نجاتی نیس   حادثدیگر راه 

 سخنان اسیر را به تمامی و کمال نشنیده اس :  

آساید، خوب، پس شاه سخنان  ای می بی ش  خواننده  حظه «گوید؟ مل  پرسید: چه می»
شود،  اینکه ببینیم چه میاسیر را نشنیده اس ؛ پس کور سوی امیدی هس   حساسی  و انتظار 

ای خداوند! همی گوید و ا کاظمین ا غیظ و ا عافین ان »دهد:  گیرد  وزیر اول پاسخ می جان می
ای از قرآن  دهد، او جملات اسیر را با آیه وزیر اول سخن اسیر را به شاه گزارش نمی «ا ناس 

گذرند و  های مرد  درمیبشارت خداوند برای کسانی اس  که از خطا ۀکند  آیه دربار اوض می
 بخشند    آنان را می

شود  آیا امیدی هس  که دل شاه به رحم بیاید؟ ی   با این رخداد ی  انتظار جدید آغاز می
هر ۀ شاید اسیر به حق زیستن و حیات، که حق او ی ش  و تردید تازه، شاید اسیر بخشیده  شود و

    بشری اس  دوباره برسد   

هم با چینش درس   ی  ریتم سریع، پش  سر که چگونه سعدی دربه و وح آشکار اس  
برد   ورتر پیش می آفریند و پرسش داستانی را، پرطپش و شعله های متفاوت می موقعی  رخدادها،

دارد تا از  ش  و انتظار در داستان خواننده را وا می» گوید: درس  همان گونه که لارنس پرین می
کند  قی خواهد افتاد، یا آخرش چه خواهد شد  آنگاه او را مجبور میال کند که بعد چه اتفاؤخود س

   (34 :1387)لارنس پرین،  «های خود، داستان را ادامه دهد که جه  یافتن پاسخی برای پرسش

اکنون سعدی به مخاطبی که گرفتار پرسش داستانی و ش  و انتظارهای ناشی از رخدادها و 
مل  را رحم  آمد و از سر خون او »زند:  ساسی میحوادث داستانی شده اس  ی   ربه ا

شود  با رخدادی که امیدی به آن  رو می هخواننده اکنون با ی  رخداد متفاوتی روب «گذش 
رف  و انتظارش را نداش   رخدادی که وقواش را دوس  داش ، اما انتظارش را نداش    نمی

پیدا کرده اس ، و مخاطب نفس راحتی اکنون اسیر بخشیده شده اس ، ی  انسان از مرگ نجات 
کشیده اس ، اما روای  تما  نشده اس ، و راوی آن ایده و فکر اساسی را که در صدد ارسال آن 
به مخاطب اس ، به طور کاما به مقهد و هدف نرسانده اس   و به همین منظور، درس  در 

ویم مخاطب هنوز نفس کشد، یا بهتر بگ پایانِ نفس راحتی که مخاطب در این فراز قهه می
ریزد، وزیر دو  به سخن   راحتی نکشیده اس  که رخداد بعدی همه چیز را دوباره به هم می

را  مل  ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن، این ابنای جنس»آید که:  می
   « دشنا  داد و ناسزا گف 



 71 گلستان ازشناختی سه حکایت  تحلیل روایت

 

دت بغرنج و خطرناك شده اس   وزیر اکنون ناگهان ی  بحران پیش آمده اس ، شرایط به ش
گوید و همچنین وزیر اول را به  دو  حقیق  را به پادشاه گزارش داده اس   اسیر به تو دشنا  می

اکنون به راستی همه  «ما را نشاید جز به راستی سخن گفتن»گویی متهم کرده اس   دروغ
وزیر اول هم به مخاطره افتاده اند: چه خواهد شد؟ حالا نه تنها اسیر که سرنوش   غافلگیر شده

 ی چه خواهد کرد؟  یاس   شاه با این دروغ و رسوا

گیری اس ، مهارتی که فقط نویسندگان بزرگ  این فراز و فراز پایانی قهه همان اصا غافا
شگف  انگیزی داستان، از روی غیر منتظره »آن برآیند:  ۀتوانند از اهد و روایتگران نخبه می
آید که داستان به طور  شود، و هنگامی شگف  انگیزی به وجود می جیده میبودن حوادث آن سن

    (37 :1387)لارنس پرین،  «اساسی، از حدسیات و انتظارات ما فاصله بگیرد

آشکارا روشن اس  که سعدی با مهارت تما  در ی  حکای  کوتاه، سطر به سطر، رخداد به 
کند،  مرتب مخاطب را غافلگیر می «خواهد شد؟چه »رخداد،  من دامن زدن به پرسش داستانی 

دشنا  دادن اسیر غافلگیر کننده بود  تماشاگر اصلاً انتظار چنین کنشی از اسیر را نداش ، بعد 
تحریف ی  جواب برای  جملات وزیر اول، باز هم غافلگیر کننده اس ، چرا که مخاطب انتظار

ای را که به تازگی ادا شده اس   جمله شود در حضور شاه، مگر می  شخص اول کشور را ندارد
تغییر داد؟    بخشش شاه    و این  درس  در در جه  تحری  صفات نی  او(  )هرچندگونه  این

را بیشتر   ها ها را کورتر کرد و نگرانی شدیم، دخا   وزیر دو ، گره ای که داشتیم آسوده می  حظه
خهی  داستانی گره زده اس ، و با اکنون سعدی تشویش و نگرانی مخاطب را به سرنوش  ش

 اینکه داستان چه خواهد شد و ماجرا به کجا ۀی   ربه غافلگیرکننده کنجکاوی او را در بار
 خواهد رسید به او  رسانده اس  

ور  آیا وزیر دو  در این رخداد مسیر داستان را در دس  خواهد گرف ؟ خشم پادشاه شعله
ر افروخته نعره نخواهد زد که زبان وزیر اول را از حلقومش ای ب خواهد شد؟ آیا پادشاه با چهره

های اسیر را قبا از اادا  زنده زنده بدوزید!    آیا وزیر اول با این کنش  بیرون بکشید! و  ب
 آمد؟   خواهد موقعی  خود را از دس  نخواهد داد؟ و    چه پیش

نهایی  ۀبرای پایان داستان و  رباکنون پادشاه در تأما فرو رفته اس  و سعدی همه چیز را 
گذرد و  و ارسال پیا  و قراردادن پیا  در جان و دل مخاطب، آماده کرده اس ، زمان به کندی می

واحد و ۀ آید و گزارش وزیر اول را بر گزارش وزیر دو  از ی  صحن ناگهان شاه به سخن در می
بخشد، چرا که دروغ او روی  اول را نیز میدهد  او نه تنها اسیر، بلکه وزیر  اتفاقی واحد، ترجیح می

 در مهلحتی دارد و سخن وزیر دو  بر خباث  و پلیدی استوار اس  
ۀ ای اندیشیده شده، در ی  زنجیر این رخدادها را در نقشهۀ توجه داشته باشیم که سعدی هم

)پایان دال  ۀنقطبه غاز داستان( آ)ا ف ۀ چیند تا خواننده را از نقط ال  و معلو ی به دنبال هم می

احترا  به جان و خون انسان، به ۀ و پیا  خود را، با قدرت و انرژی تما ، درباربرساند  داستان( 
ای از حوادث و رخدادها که هر تغییری در آن از سامان و قدرت آن  مخاطب برساند  زنجیره

   کاهد  می
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  (32: 1368)سعدی،  نشیند غلامی اجمی در کشتی میحکای  دو ، داستان پادشاهی اس  که با 

 گونه اس :  رخدادهای داستان این
دیدن  غلا  دریا را تجربه نکرده اس  و از  2شوند   پادشاهی با غلامش سوار کشتی می  1

ها برای آرا  کردن  تلاش  4آغازد   داد و فریاد می غلا  به گریه و زاری و  3اموا  هراسان اس   
حکیمی   6پادشاه از این رفتار غلا  به شدت شرمنده و اهبانی شده اس     5دی ندارد  غلا  سو

غلا  را دهد  حکیم دستور می  8دهد   پادشاه اجازه می  7را آرا  کند   گیرد تا او از پادشاه اجازه می
سختی غرق چشیدن و  غوطه خوردن غلا  در میان اموا  دهشتناك با  9به دریا پرت کنند  

غلا    11را بیرون بکشند   دهد او حکیم دستور می  10  رسد ، داستان به بحران و او   میشدن
پادشاه با تعجب د یا آرامش وسکوت غلا  را   12گیرد   ویزد و آرا  میآ به سکان کشتی می

 رسد  گشایی و پایان می داستان به گرهبا پاسخ حکیم   13پرسد   می
کند، کشتی راه    به محیط نا امن و نا استوار کشتی آغاز میخود را با ورود غلاۀ سعدی قه

های غلا  و خرد شدن ااهاب پادشاه آغاز و بسط  قراری های داستان با بی رود گره افکنی می
ن  داستان به بحران اصلی خود رسیده اندازد  ای طلبد و او را به دریا می یابد  حکیم رخه  می می

رد، سعدی در این حکای  بیشتر از نقا، توصیف و صحنه استفاده در او  حوادث قرار دا اس  و
کند و با دور شدن از صحنه و نزدی  شدن به آن با تقطیع صحنه به نماهای دور و نزدی   می

شود، قبا از هرچیز نگاهی به تعریف  ثیرگذار به مخاطب میأتهویری رسا و تۀ ئموفق به ارا
 صحنه لاز  اس :

کنش داستانی اس  که  حظه به  حظه بدون اختهار نوشته صحنه چیس ؟ بخشی از »
اکنون که   (45: 1388)بیکها ،  «یدآ شود و در زمان حال داستان روی صحنه به نمایش در می می

کنش داستانی، حرک  پیشرف  »صحنه بخشی از کنش داستانیس  باید پرسید کنش چیس ؟ 
پس به این ترتیب صحنه مقا    (115 :1388نیاز،  )بی «ماجرا در مسیر بر آورده شدن اهداف اس 

آشکار شدن تهویرهای متحرکی اس  که داستان را  حظه به  حظه برای مخاطب نمایش 
تهویر ساکن از دنیای  ۀارائ»گونه اس  که روای  پردازان، توصیف را به  پردازد  این دهد و می می

آور و خسته  تواند ملا   توصیف طولانی می ویژه هاز انجایی که توصیف ب اند  تعریف کرده« بیرون
 رود در این حکای ، سعدی با هوشیاری ناتی خود که از هنرمندان بزرگ انتظار می کننده باشد،
کند  قبا از  را در نماهای متفاوت، نه توصیف که نقا می)تهویرهای متحرك پیش رونده( ی  صحنه 

 س :ا  گذاری ن فاصلهآز  اس  و نماها توجه به ی  مهارت دیگر داستانی لا ۀارائ
هنرمندانه، اس  و به آن  ۀدید ارتباط نزدیکی دارد، فاصلۀ انهر دیگری که با کانون زاوی»
مطلوبی اس  که در آن ۀ هنرمندانه فاصلۀ فاصل گویند  روانی نیز میۀ زیباشناختی یا فاصل ۀفاصل
در واقع نویسنده و  (274: 1367، )میرصادقی «شود آن بنا می ءداستان برحسب کا یا جز انداز چشم

کند تا  اش این فاصله را به درستی راای  می گاه سرشار و غنی هنریآهنرمند بر اساس ناخود
 اش برساند  مخاطبش را به دریاف  کاما پیا  هنری
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ۀ چه هم  شود با توجه به موارد بالاس  که هنرمندی مدرن سعدی در این حکای  آشکار می
های زیبایی شناختی درس ، این نقا را از ی     ی  نقا اس ، اما سعدی با اتخان فاصلهاین حکای

برای نشان دادن این   شود موفق به ارسال پیا  برای جهان مدرن می دهد و نواختی نجات می
باید نماهای این حکای  را تقطیع سعدی از رخدادها ۀ و چینش درس  و هنرمندانها  گذاری فاصله
نمای   2شود   پادشاهی با غلامش سوار کشتی می و کشتی    دریا، نمای دور: ساحا،  1: کنیم

اطرافیان سعی در آرا   نمای اندکی دور:  3دهد    رزان گریه و زاری سر می نزدی : غلا  هراسان و
ۀ )اینجا سعدی با ی  نیم صحنشود و شاه اهبانی و پریشان اس    غلا  آرا  نمی دارند، کردن او

صحنه از ملال احتما ی گوش دادن صرف به  گسلد تا خواننده با حضور در نقا را می (گفتگوی شاه و حکیم) شینمای

نمای نزدی : غلا  در   5  افکنند نمای اندکی نزدی : غلا  را به دریا می  4نقا راوی دور شود ( 
را از دریا  دهد او نمای بسته: حکیم دستور می  6  رود خورد و بالا و پایین می ها غوطه می بآداخا 

شوند، موهای غلا   هایی از بالا وارد چارچوب تهویر می دس  نمای بسیار نزدی :  7بیرون بکشند  
متوسط، نه دور و ۀ نمایی با فاصل  8کشند   را به بیرون می گیرند و او را که در آب روبه بالاس  می

 گیرد  ای آرا  می در گوشه کند و ا میغلا  سکان کشتی را بغ نه نزدی :
آغاز و فراز  هایی به مو وع، خواننده به راحتی و به کمال، با چنین نماها و دور و نزدی  شدن

ها  از نمای کشیده شدن غلا  از آب و بعد کند او  و بحران و پایان داستان را حس می و فرود و
یابد که داستان  کند به راحتی در می تهویر میموهایش که نهای  شکنجه شدن غلا  را ۀ وسیل هب

ای خزیده اس  و زانوان خود را بغا  شود  اکنون غلا  به گوشه در مسیر فرود به پایان نزدی  می
ال  سکوت غلا ، زنگ پایان داستان را ۀ کرده و آرا  گرفته اس   سعدی با تو یح حکیم دربار

دید دانای کا در مقا  سو   ۀدا با استفاده از زاویآورد  سعدی با مهارت تما  ابت به صدا در می
کند و با  های ما ی بیان می های داستانی را با فعا کند و کنش شخص، صحنه را توصیف می

آنها، معنایی را که خود استنباط کرده اس ، به ۀ ای از رخدادها و بیان فشرد ادغا  مجمواه
که  نچنانآال  و معلو ی، ۀ ی دری  زنجیررخدادها یکی پس از دیگر دهد  ئه میاخواننده ار

روند و پیا   شود و رخداد بعدی معلول رخداد قبلی، پیش می بعدی می رخداد قبلی ال  رخداد
غلا  از اول محن  غرق شدن  رسانند: سعدی را که در تو یح حکیم نهفته اس  به مخاطب می

   دانس   یقدر اافی  بودن در محیط امن کشتی را نم را نیازموده بود و

‌حکایت‌سوم.‌7‌.۱‌.۳

ب ، ی  پرسش و ی  پاسخ  به این ترتی(33: 1368)سعدی،  حکای  سو  فقط ی  گفتگو اس 
های جهان ادبیات را سعدی با این داستان بسیار کوتاه خلق  داستان باید گف  یکی از بهترین 

 سعدی که امروزه از آنۀ وسیل هکنم که ابداع داستان  ب شجااانه و خا عانه ااتراف می کند  می
تحلیا در این مقا ه مهداق و ۀ ، برای او ین بار با ارائکنند یاد می (minimal)انوان مینیمال  به

های کوتاه سعدی اس   سعدی تما  کنش  انگیزترین داستان این یکی از شگف   شود مطرح می
رفی  آن سود برده اس   ی  دیا وگ گذاشته اس ، او از گفتگو در نهای  ظۀ داستان را به اهد
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ال  و معلو ی و مسلسا حوادث را بر اساس این پرسش و ۀ اجازه بدهید داستان را یعنی زنجیر
  یم:پاسخ، بازسازی کن

بسط  :فرزند او به قدرت و حکوم  رسیده اس   2آغاز تغییر   :مرده اس )پدر( پادشاهی   1
به اصطکاك )نسا جوان(  برخورد با نسا امروزدر )نسا گذشته(  کارگزاران نسا پیر  3داستان  
پادشاه جوان دستور بازداش  و زندانی کردن زیردستان و   4گره افکنی و شروع بحران   :اند رسیده

اند،  اند و با غا و زنجیر به بند کشیده آنان را دستگیر کرده  5او  بحران   :کارگزاران را داده اس 
را به  کند و داستان گشایی می ، گرهدهد و پاسخی که او میپرسند  حال از هرمز ال  را می  6

دال پایان تغییر و شروع ۀ در نقط شود و غاز تغییر، شروع میآا ف،  ۀبرد  داستان از نقط پایان می
نها تهریح بکند در ی  آنکه سعدی به آ این مطا ب بیۀ رسد  و هم ثبات و آرامش به پایان می

های گشایش داستان و دیا گ و  در بخش شود  ارسال میال و پاسخ به مخاطب اثر ؤس
نویسی ششهد  از داستانیا این آپردازی دوباره از این داستان  سخن خواهیم گف    شخهی 

ی  پاسخ،  داستانکی در سه سطر، ی  پرسش و ؟نیس و قابا افتخار انگیز  شگف سال پیش ما 
 داستانی  های ی  روای  ویژگیۀ اما برخوردار از هم

‌گشایش‌داستان‌‌‌.‌7‌.2

گیرند تا روایتشان گیرا  یشند و از آن بهره میدان تکنی  دیگری که نویسندگان برجسته به آن می
 شود  غاز داستان اس ، که از آن به گشودن داستان یاد میآچگونگی   ثیرگذار و ماندگار باشد،أو ت

های صنایع ادبی ما وجود  که در کتابداند  نادر ابراهیمی این مهارت را همان براا  استهلا ی می
نوروزی در تو یح   (18: 1378)ابراهیمی، کند  دارد و آغاز داستان را مؤثر، مقبول، جمیا و جذاب می

براا  استهلال در بدیع آن اس  که سخن با برتری و برجستگی »نویسد:  براا  استهلال می
کا مطلب، ۀ ، شنونده را برای مطا عای شروع شود، چنان که گیرا باشد و از همان آغاز ویژه

پاینده از این مهارت با انوان گشودن رمان یاد   (109: 1378)نوروزی، « مشتاق و کنجکاو سازد
انگیز باشد که  ماأاو ین صحنه باید آنقدر گیرا و ت گشودن رمان یعنی آغاز کردن رمان   »کند:  می

ها و دنبال کردن رویدادهایش،  با شخهی خواننده را به ورود به جهان خیا ی رمان، همراهی 
ر ای که د ش  در حکای  و داستان کوتاه فرص  هنرنمایی بی  (10: 1393  )پاینده،« ترغیب بکند

یداتی اندیشیده هاما برای آغاز داستان کوتاه نیز تم غاز رمان و داستان بلند هس  فراهم نیس ،آ
  شده اس 

‌حکایت‌اول.‌7‌.2‌.۱

کند داستان با کدا  رخداد شروع بشود؟ شروع داستان بسیار مهم  را آغاز می اکنون راوی روای 
ثیرگذاری را داشته باشد، آغاز باید بتواند مخاطب را متوقف کند أاس ، آغاز باید بیشترین توانایی ت

ماجرا را بیدار کند  پس به ۀ و حس کنجکاوی مخاطب را برانگیزد، و در دل او تمنای شنیدن ادام
 تواند در صدر روای  بنشیند   تیب از نظر ی  راوی دارای نبوغ و هوش، هر رخدادی نمیاین تر
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سخ ، مشکا و مهم اس   لاز  به یادآوری اس   واقعی  این اس  که شروع روای  بسیار
که هدف من از خرد شدن در مو وع و پرداختن به جزئیات، رسیدن به تابلویی اس  که در آن 

جهان مدرن در  ۀشناسان سعدی در پاسخ دادن به نیازهای زیباییۀ ا عاد توانایی و مهارت خارق
شکا و محتوا، به طور مؤثر و درخشان، متجلی شود  برای رسیدن به اینکه کدا  رخداد باید در 

رخدادها قرار بگیرد باید از نظر کیفی و زمانی، به اقب و اندرون نهن  ۀابتدای روای  و زنجیر
ر کیفی و زمانی باید بدانیم که فکر او یه روای  و ارسال پیا  قبا از نوشتن راوی برگردیم  از نظ

بعدی راوی باید به دنبال پرسشی باشد که رسیدنِ به جواب ۀ مرحل روای  شکا گرفته اس   در
آن پرسش، مخاطب را ناخودآگاه به هدف و پیامی که راوی دارد برساند  پس باید پرسید فکر 

حسی و درونی که به شکلی ناگهانی، یا   یه یا ایده، امری اس  کاملاًفکر او»او یه چیس ؟ 
    (19 :1388)بی نیاز،  «سازد تدریجی، نهن نویسنده را به خود مشغول می

اندوزی خود، در تجربیاتی که از جوامع و  ش  سعدی در امر تحهیلی و دانش بی
روزی خود،  ما و تفکرات شبانهتأ ۀهای گوناگون در طی سفرهایش داشته  اس ، درنتیج حکوم 

ۀ ای زیبا دربار اش، به ایده و اندیشه خهوص روشنفکرانه به طور کلی در فرایند زندگی فکری و به
و اکنون   )این ایده را در پایان حکای  به صراح  نشان خواهم داد(انسان، جامعه و حکوم  رسیده اس  

خواهد برای ارسال فکر او یه و ایده که هدف اصلی و اساسی اوس ، روایتی از رخدادها  سعدی می
 شروع کند  چگونه؟  

گویند: اصولاً باید نویسنده بتواند هدف غایی  ن امروز قهه و داستان پاسخ چنین میامتخهه
و  کند اش را به ی  پرسش داستانی تبدیا کند  این پرسش اس  که کنجکاوی ایجاد می قهه

راوی و خواننده در رسیدن به پاسخِ پرسش اس  که به هدف و پیا  داستان خواهند رسید  
رسیدنی که چون تیری بر قلب خواهد نشس  و پیا  را در جان و روان مخاطب در ی  
برانگیختگی و احساس ناب حیات، در شعور ناخودآگاه دریاف  کننده خواهد نشاند  پرسش کی به 

آید  پس باید گف  آغاز داستان  ی اس  وقتی دگرگونی و تغییر به وجود میآید؟ بدیه وجود می
 تغییر و متلاطم شدن اادت مأ وف و روزانه اس    ۀ  حظ

انجامد که پرسشی داستانی را در  شود و به هدفی می بنابراین داستان با ی  تغییر شروع می»
    (22 :1388 ،)بیکها « انگیزد می نهن خواننده بر

گیری پایان  در توزیع ایجاد پرسش داستانی در نهن خواننده و پاسخ دادن به آن به شکا بیکها 
کجا باید شروع کنید؟ در زمان تغییر »کند:  بندی می رسد و به صراح  چنین جمع داستان هم می

تهدید کننده  چگونه و چه وق  باید داستان را تما  کنید؟ با پاسخ گویی به پرسش داستانی، 
تواند درجات و  بدیهی اس  که خود تغییر می  (23 :)همان «که این پرسش پاسخ داده شودهروق  

ال مقدر ؤتواند آغاز مطلوب باشد، پاسخ س شدت و حدت متفاوتی داشته باشد  پس هر تغییری نمی
زمان تغییر »که پس با کدا  رخداد حکای  حا ر باید شروع شود؟ در جملات بیکها  وجود دارد: 

بینیم سعدی بهترین آغاز را و بهترین رخداد را برای آغاز حکای   به این ترتیب می «ندهتهدیدکن
، این آغاز به قدری قدرتمند و «پادشاهی به کشتن امیری اشارت کرد»انتخاب کرده اس   
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گیرد و او را به قلب  اول دس  خواننده و مخاطب را میۀ انگیز اس  که در همان چندکلم هراس
اول با آغاز تلاطم و به هم خوردن ۀ سعدی مخاطب را با همین ی  جمل کند  میماجرا پرتاب 

 معمول حیات، وارد ماجرا کرده اس ، و توانسته اس  حس کنجکاوی او را برانگیزد  ۀزنجیر

 حکایت‌دوم.‌7‌.2‌.2

میانه و ۀ شود، از نقط شروع آغاز میۀ ترین شکا خود در ی  خط ممتد از نقط ی  روای  در ساده
داستان باید با »گوید:  رسد  جودی د تون می پایان، به سرانجا  میۀ گذرد و در نقط او  می
کند، آغاز شود و  که خواننده را با سر به داخا مطلب پرتاب میآغاز دگرگونی( ۀ ) حظ ای گیرا صحنه

 ها، به ی  او  برسد، و سرانجا  در پایان با در میانه با گسترش طرح و شرح و بسط شخهی 
بندی و تما  شدن مطلب، طوری که خواننده احساس کند داستان تما  شده اس ، به پایان  جمع
    (81- 80: 1386)جودی د تون، برسد 

و غلا  که  کند، خود را با ورود غلا  به محیط نا امن و نا استوار کشتی آغاز میۀ سعدی قه
خوبی  نهد  به زاری در می ه ودیگر دریا ندیده اس  و محن  کشتی را تجربه نکرده اس  گری

با و زاری و فریاد او،  کید بر گریستنأفر دریایی غلا  و تسۀ پیداس  که سعدی با تکیه بر اد  تجرب
گرید؟ و خواننده را در  موفقی  پرسش داستانی را در نهن مخاطب ایجاد کرده اس   چرا غلا  می

در این سفر بر سر غلا  خواهد آمد؟ تعقیب سرنوش  غلا  به کنجکاوی رسانده اس   چه بلایی 
  کند  گونه مخاطب را تا پایان روای  و ارسال پیا  با خود همراه می سرنوش  او چه خواهد شد؟ و این

 م.‌حکایت‌سو7‌.2‌.۳

شود، و با پاسخ به پایان  خود در ابتدا با ی  پرسش آغاز میحکای  سو  که ی  داستان  اس  
ن آشناسی از اهمی  ایجاد پرسش داستانی و نقش  ن روای اخههکه امروزه مت نچنانآرسد   می

گویند، ناگفته پیداس  سعدی  مخاطب برای خواندن و پیگیری داستان، سخن می ۀدر ایجاد انگیز
با شعور والای هنری و خلاقی  خود، به چنین امری واقف بوده اس  و تلاش کرده اس  با 

ثیرگذار بیافریند  بدیهیس  با چنین شناختی از أایجاد پرسش داستانی، شروای پر انرژی و ت
کند و خواننده  غاز میآرا از اول بای  پرسش  داستان  خود ،پردازی و اهمی  ایجاد سؤال روای 

کمال  گیری و چگونگی شکادر فها بعدی   کند می دریاف  پیا ۀ مادآدر انتظار شنیدن پاسخ،  را
 این داستان  را شرح خواهم داد 

‌شخصیت‌و‌گفتگو.‌7‌.۳

خویش،  (کنش)چه در نات یا هس  خود و چه در فعا  (شخهی )ناژ وپرس»گوید:  یونسان ژوو م
او شخهی  داستانی را به نوای   (313: 1394)ژوو،  «اس  (داستان)جزء لاینف  ژانر ادبی رمان 

فعا ۀ واسط هاو معتقد اس  شخهی  داستانی ب  (312)همان: داند  بینش نویسنده میۀ دهند انتقال
روایی، به ایفای نقش ۀ   برنامبر اساس ی همانند ی  کنشگر، و شود، یعنی خود شناخته می

از جمله خود سعدی،   ن قهه،ادرس  به همین د یا، بسیاری از متخهه  (70)همان: پردازد  می
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با توجه به همین معناس  که براهنی   دانند نمایش شخهی  را در چگونگی سخن و فعا او می
ای یاف  که در آن دگرگون شدن شخهی ، موجبات دگرگونی  توان قهه مگر می»  پرسد: می

تواند چیزی جز رشد  ا دیگر را نیاورد؟ و آیا قهه میطرح و توطئه و سایر اوام ،ها دالحوادث، ج
سعدی رمان مدرن ش   بی( 264: 1393)براهنی، « و تکاما شخهی  قهرمان در طول زمان باشد؟

که  پردازی معاصر را ندارد، اما آنچنان او فرص  و امکان شخهی ، قا ب حکای  ننوشته اس  و با
دیده اس  و قهه را در مسیر  خواهیم دید سعدی شخهی  را در کنش و گفتگوی او متجلی می

 داده اس   تغییر شخهی  سازمان می

‌حکایت‌اول‌.7‌.۳‌.۱

  های داستانی و کنش و گفتگو گردیم و آن را از نظر شخهی  می براول  حکای  بار دیگر به ی  
آنکه قهه از آنها نا  ببرد، جلاد  های داستان: اسیر، شاه، وزیر اول، وزیر دو  و بی کاویم  آد  بر می

 و کسانی همچون سربازان و خدمتگزاران حکومتی هستند  

ظهوری همسان در داستان  ،چهار شخهی  هر چند حکای  چنان جریان یافته اس  که هر
دارند، اما در هر حال شخهی  اصلی داستان پادشاه اس ، چرا که حکای  را او با دستور خود 

برد  و همین خود باز بیانگر این اس  که  کند و سرانجا  با قضاوت خود به پایان می شروع می
کند و  شهریاران و حکومتیان ارسال میخود را به سیاستمداران و ۀ راوی یعنی سعدی، پیا  و  اید

دهد که توانسته اس  پیا  را که دادن حق  با قضاوت و سخنان شاه و پایان حکای  نشان می
پوشی از وزیر اول و مهما گذاشتن تلاش وزیر دو  اس  در جان حاکم  زندگی به اسیر و چشم

  در جه  احترا  به حیات ش  پیا  اساسی داستان در تشویق و تعلیم سیاس سیاسی بنشاند  بی
 گوید:   باختین میانسان و جاری کردن زندگی اس   

نخس  اینکه اثر  ؛شود هنری به دو گونه و در دو جه  با واقعی  مرتبط میۀ هر آفرید»
از اجرا و دریاف  اثر سم  یافته  خاصی هنری به سوی شنوندگان و گیرندگان و به سوی شرایط

ای خاص  به اصطلاح از درون و توسط محتوا و مضمون خود به گونه اس ، دیگر اینکه اثر هنری
خاص خود، به سوی زندگی و به ۀ شیو گیری شده اس   هر نوع هنری به  به سوی زندگی جه 

  (131 :1391)تودوروف،  «سوی رخدادها، و مسائا آن سم  یافته اس 

خا  استعداد  ۀماد»: یگرابرت م  به قول شناسد،  می امیقاًسعدی که کلمات و زندگی را  
از وزیر اول،   (20 :1382)م  گی،  «گویی خود زندگی خا  استعداد داستانۀ ادبی کلمات اس ، و ماد

او یه او در دوس  ۀ انوان سه شخهی  دیگر داستان در ارسال پیا  که از اید وزیر دو  و اسیر به
 :  جوید د، یاری میزخی ها برمی داشتن زندگی و شناختن حق زندگی انسان

زور در دهان شخهی   نشان بده اس   هرگز کلمات را به ! کلید موفقی ، اصا مشهورِ نگو»
های واقعی و  ها به شیوه های واقعی به ما نشان بدهید که در آنها آد  نگذارید    بلکه صحنه

    (219 :1382)م  گی،  «کنند زنند و رفتار می طبیعی حرف می

 ۀهای حکایتش را در مکان واحد، در ی  حادث آد  نویسی خود، استعداد والای قههسعدی با 
ای که در گذشته اتفاق افتاده  دهد و بدون اینکه نقا ی بکند و از حادثه واحد، در کنار هم قرار می
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ۀ اس  به ما خبر بدهد، با نزدی  شدن به مو وع و دور شدن به موقع از صحنه، به وسیل
یابد و جملاتی که راوی با افعال ما ی در  در زمان حال در بین  آنها جریان میگفتگوهایی که 

های داستان  خواند و به آد  گیرد، مخاطب را به تماشای صحنه فرا می ترسیم صحنه به کار می
 دهد هرکدا  به ابراز شخهی  خود بپردازند    اجازه می

نویسنده را با کم  گرفتن از گفتگو و دهد و  د تون از نقا ی زیاد پرهیز میهمچنان که  
با گفتگوی  سعدی نیز  (55 :1389)د تون،  کند حادثه به تلاش در نشان دادن اتفاقات داوت می

ها، ما را در برابر ی   های برآمده از این سخن ها و ایجاد حادثه منطقی و به موقع شخهی 
شود، با دشنا  دادن اسیر  شروع مینشاند، نمایشی که با دستور پادشاه  ای می نمایش ت  صحنه

انگیزی وزیر  با فتنه شود و های داستانی نزدی  می جویی وزیر اول به حا گره گیرد با چاره او  می
د  م  گی در یاب پادشاه پایان می ۀان دوستانرسد و سرانجا  با قضاوت انس دو  به بحران می
 گوید:   پردازی می رابطه با شخهی 

آنها را  ،گیریم های خا  تخیا و مشاهده را از هرجای ممکن می انسانی ، تکههایی از  ما تکه»
دهیم   نامیم جای می کنیم و سپس در مخلوقاتی که شخهی  می بر اساس ابعاد متضاد مرتب می

های ماس  اما شناخ  شخهی  باطنی در جای دیگری حاصا  پردازی مشاهده، منبع شخهی 
    (253 :1382)م  گی،  «ینی قوی در خودشناسی اس آفر هر نوع شخهی ۀ شود  ریش می

دهد  پردازی را به نویسنده نمی شکی نیس  که ی  حکای  کوتاه، فرص  و امکان شخهی 
کلامی روای  اشاره  ۀال  و معلو ی رخدادها و زنجیر ۀاما از آنجا که در تعریف پیرنگ به رابط

ان ریشه در شخهی  باطنی یعنی های داست کردیم و هم از آنجا که املکرد درس  آد 
ال  و معلو ی پیرنگ ۀ کند خهیه شناسی آنها دارد، سعدی با قدرت تما  تلاش می روان

شناسی  روان محکم و قوی ال  و معلو ی رفتار آدمیان، که برآمده ازۀ با خهیه حکایتش را
 ۀمینهای روایتش، برآمده از شخهی  باطنی و ز های آد  نهاس ، طراحی کند تا کنشآ

 ها باشد    شناسی وجودی آن روان

دید سو  شخص، روای  داستان،  ۀجوید، او با زاوی برای این منظور او از دو زاویه دید سود می
دهد و تسلط خود بر رخدادها و تسلسا ال  و معلو ی  حوادث و گفتگوهای صحنه را نشان می

ۀ زاویۀ مزی  او ی» :به بیان بیشابدید اول شخص ۀ کند و با زاوی آنها را در توا ی زمان حفظ می
دید اول شخص، بین ۀ دید اول شخص بر سو  شخص، در میزان صمیمیتی اس  که زاوی

دهد، و  کند، اول شخص حضور دارد و آشکارا واکنش نشان می ها ایجاد می خواننده و شخهی 
دید اول ۀ   بیشتر در زاویافتد  برای ایجاد صمیمی گوید چه اتفاق می خود شخهاً به شما می

)بیشاب،  «ها را تغییر داد طول جمله)همچنین( توان همان داستان را از گذشته به حال و  شخص، می

1378: 210)    

کند  انوان راوی صحنه، در مواقع  زو  روای  و کنش داستانی را قطع می گونه سعدی به این
واقعی  ۀبودن اتفاقات، اقدا  به ترسیم چهرو برای باورآفرینی بیشتر، و نشان دادن منطقی 

مکتبی ۀ کند، او که تربی  یافت شناسی آنها در کنش داستانی می های روان ها و انگیزه شخهی 
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کند، من ارف نفسه فقد  اس  که انسان را حتی قبا از شناخ  خدا، به شناخ  خود داوت می
ها و اواطف  ان و احساسات، هیجانی  شاار بزرگ، اارف به انسۀ او که در مرتب ارف ربه، و

شود و با استفاده از  هایش، خود در صحنه حا ر می انسانی اس ، در توصیف د یا رفتار شخهی 
درستی درباره  گوید، به کند، آنجا که اسیر دشنا  می دید اول شخص با مخاطب صحب  میۀ زاوی

 دهد که:   این اما تو یح می

 /ید هر چه در دل دارد بگوید، وق   رورت چو نماند گریزاند هر که دس  از جان بشو گفته»
آغازد، هوشمندانه در توصیف  انگیزی می و آنجا که وزیر دو  فتنه «دس  بگیرد سر شمشیر تیز

را که برخاسته از  گونه رفتار او و بدین« وزیر دیگر که  د او بود»گوید:  شخهی  او می
دوستانه، آشکارا  طلبانه و انسان های حقیق  نگیزههای شخهی و جناحی و حزبی اس ، نه ا رقاب 

های روحی و  دوستی و زمینه اندیشی، انسان دهد  وزیر اول با توجه به مثب  به مخاطب نشان می
گونه که مولانا  رود و همان های دشنا  اسیر، به سراغ باطن پاك خود می اش، در زمزمه روانی
اسیر ۀ شود، در واقع خود را در آین خیزد یار اسیر می برمیگوید با توجه به ظنی که از باطنش  می

های  شنود، اما وزیر دو  که به دنبال رقاب  های قرآنی را در صدای او می کند و آیه منعکس می
کند برای به زمین زدن رقیب  شخهی و شاید جناحی خود اس ، حقیق  را ابزاری میۀ سودجویان

ای خواهد  هم نیس  که رسیدن به این هدف چه هزینهشغلی، سیاسی و اداری خود  برایش م
وزیری و از دس  دادن جان انسانی خواهد شد  ۀ ی ی  همکار در مرتبیداش  و بااث رسوا

 انوان آد  اول قهه با شخهیتی محکم، ای آگاه و مسئول پادشاه را به انوان نویسنده سعدی به
ابزاری از  ۀسالاری و استفاد نگونه که غوغاآ آفریند، مدبر و دوستدار انسان و حق حیات بشر می

سخن از ۀ در ادام شود  دهد و او موفق به گرفتن تهمیم درس  می حقیق  حتی، فریبش نمی
ها، در  روانی شخهی  این ابعاد پنهان وۀ زیبایی قهه به معنای امروزین، همین بس که هم

ود به تحلیا حکای  سو  قهه رجوع ش گ درو)در خهوص نقش دیا  آشکار اس  نها کاملاًآهای  گودیا 

ها و محتواها و نظریاتی از این دس  اس   مضمونۀ گونه و ارائ ش  تلاشی این بی  (بخشهمین 
 دهد    پردازان نامی قرار می صف روای  که او را در

‌حکایت‌دوم.‌7‌.۳‌.2

 ال  و معلو ی، وۀ ای مسافر  و باز رابط های حکای  دو  پادشاه، غلا  و حکیم اس  و اده د آ
ترسد و  ها متجلیس   غلا  دریا ندیده اس ، می جریان طبیعی زندگی، در رفتار و کنش شخهی 

در برابر این حادثه پادشاه با صبوری، شرمنده  شود  و فریاد او می داد همین ااما گریه و زاری و
های  دهد آد  میکند و اجازه  ها تحمیا نمی شود سعدی چیزی را بر شخهی  اس   مشاهده می

 مده از شخهی  باطنیشان را بروز بدهند  آداستان کنش طبیعی بر
به  شوند و از روی د سوزی وارد اما می نجا که مرد  اادی هستند، سر خود وآدیگران از 

نوب  به دخا    شوند  نجایی که مرد  اامی هستند موفق نمیآو از  پردازند، را  کردن غلا  میآ
اینجاس  که سعدی با ی  حرکتی ظریف، رسد   رهیخته و دانشمند اس ، میفحکیم که انسانی 

شناسی شخهی  و  کشد، و توجهش را به شخهی ، روان را به رخ می نویسی خود توان قهه
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گذارد:  ده از روان شخهی  و نقش گفتگو در افشای باطن شخهی ، را به نمایش میمآکنش بر 
شود، او نخس  رخه    م اس ، خودسرانه وارد اما نمینجا که انسانی فرهیخته و ااآحکیم از 

را در  کند که سعدی با نزدی  کردن خواننده به صحنه، او طلبد، و همین فرصتی ایجاد می می
  فرمان اگر»کند:  دهد که متان  پادشاه و فرهیختگی حکیم را افشا می گی قرار میوجریان دیا 
شناختی که از  حکیم با «غای   طف و کر  باشد  را به طریقی خامش گردانم، گف : دهی من او

کند و پادشاه بزرگواری خود را در پاسخی  فرمان دادن استفاده میۀ مخاطب خود دارد، از کلم
 دارد  خا عانه ابراز می

کند، در  ور می گ را با کنش حکیم که غلا  را در میان اموا  غوطهونگاه سعدی این دیا آ
را با  پردازی طبیعی و سا م خود کند و شخهی  کاما می رساندن قهه به او  بحران،

 گذارد  به نمایش می ها روان آد  و رایج زندگی های طبیعی و مده از موقعی آهای بر  گودیا 

‌حکایت‌سوم.‌7‌.۳‌.۳

حکای  سو  فقط ی  گفتگو اس ، ی  پرسش و ی  پاسخ  به این ترتیب باید گف  یکی از 
کند  قبا از اینکه  دبیات را سعدی با این داستان بسیار کوتاه خلق میهای جهان ا بهترین مینیمال

 کوتاهی به گفتگو و نقش و املکرد آن در روای  داستانی لاز ۀ به خود حکای  بپردازیم، اشار
ها را  گذارد و شخهی  مایه را به نمایش می دهد و درون گفتگو پیرنگ را گسترش می» :اس 

   (319 :1367)میرصادقی، « برد پیش میکند و اما را به  معرفی می

آید،  انوان آرایش و زین  داستان به کار نمی دهد که گفتگو تنها به او در ادامه تو یح می
برد  همچنین گفتگو در ایجاد احساس طبیعی  بلکه اما داستانی را در جه  معینی پیش می

 کند   یسزا بازی م بودن صحنه، واقعی بودن و نمایشی بودن آن نقشی به

رسانی گفتگو و اینکه گفتگو  قادری در سخن از گفتگو، در  من اشاره به نقش اطلاعالله نهرا
ۀ بایستی اطلااات داستانی را خرد خرد،  به مخاطب ارائه دهد و با معرفی باطن شخهی  به ارائ

کمال گفتار در آن اس  که روشن و وا ح باشد و »نویسد:  های داستانی کم  بکند می شخهی 
    (317 :1380)قادری،« در این حال سب  و مبتذل نباشد

تا مرد سخن نگفته » :طلبد یاری میسعدی  ازن از نقش گفتگو در داستان ایرانی، در سخ 
ایب و هنرش نهفته باشد  افهح ا متکلمین ما، که مرد سفرهای دور و دراز بود و صیاد  /باشد 
گفتگو یا  ۀدقیق زندگی به نقش ویژۀ از طریق مشاهدها پیش از تو د رمان،  های یکتا، قرن تجربه

ها با سخن گفتنشان  به تعبیر او سخن گفتن پی برده بود  و آموزش داده بود که شخهی 
    (92 :1364)ایرانی،  «سازند های درونی خود را، ایب و هنر خود را آشکار می واقعی 

نقش مهم او در زندگی انسان ش  سعدی با توجه به شناخ  دقیقی که از سخن گفتن و  بی
بهتر ۀ و روابط او با دیگران و جامعه داشته اس  به خوبی توانسته اس  از این انهر در ارائ

تردید او با توجه به نقش گفتگو در پیش بردن اما و  بی  های داستانی خود سود ببرد روای 
اسخ بنیاد نهاده کنش داستانی، این حکای  خود را بر اساس ی  گفتگو، ی  پرسش و ی  پ

و  یکن دید  که     نکرد: خطایی معلو -که بند فرمودی؟  وزیران پدر را چه خطا دیدی»اس : 
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من ااتماد کلی ندارند، ترسید  از بیم گزند خویش،  ایشان بیکرانس ، و بر اهد مهاب  من در دل
تو ترسد بترس اند: از آن کز  آهنگ قهد هلاك من کنند، پس قول حکما را کار بستم که گفته

   (33 :1368، )سعدی« وگر با چنو صد برآیی به جنگ /ای حکیم

های کوتاه سعدی اس   سعدی تما  کنش داستان را به  انگیزترین داستان این یکی از شگف 
ی  دیا وگ گذاشته اس ، او از گفتگو در نهای  ظرفی  آن سود برده اس   اجازه بدهید داستان ۀ اهد

را بر اساس این پرسش و پاسخ، بازسازی کنیم   ها های شخهی  کنشال  و معلو ی ۀ را یعنی زنجیر
 پادشاهی مرده اس ، آغاز تغییر  فرزند او به قدرت و حکوم  رسیده اس ، بسط داستان  

افکنی و شروع بحران  پادشاه  اند، گره به اصطکاك رسیده فرزند،رد با در برخو وزیران پدر
اند و با  را داده اس ، او  بحران  آنان را دستگیر کرده آنانتور بازداش  و زندانی کردن جوان دس

ی  دهد شخه پرسند و پاسخی که او می اند، حال از هرمز ال  را می غا و زنجیر به بند کشیده
نگر اس ، تیزبین و  که با سخنان حکیمان دمساز اس ، آینده شخهیتیکند:  شاه جوان را افشا می

زفهم اس ، همچنین در اما و کنش هم سریع و پیشاهنگ اس   چرا که در جوابش روشن تی
اس  که او به استناد قول دانشمندان سیاسی، زودتر جنبیده اس  و قبا از اینکه زیردستان اقدا  

 بکنند او ابتکار اما را به دس  گرفته اس    

خوبی روشن اس  که  ه بنگریم بهشکی نیس  که بنده خا ق این داستان نیستم و اگر منهفان
های منطقی داستانی، در داخا این دو پرسش و جواب پنهان اس  و من فقط آنها  این کنشۀ هم

ا   هنر سعدی و شگفتی آفرینش او، او که در کم گفتن، و گزیده گفتن و راای   را بیرون کشیده
ای  اجتماای و تجربیات فکری ااجاز به استادی شناخته شده اس ، با تعمق و اندیشه در تجربیات

های داستانی در  ال و جوابی را بیافریند که در دل آن این کنشؤکه داشته اس ، توانسته اس  س
فرهیخته، اها تأما و فهم و شناخ ، به راحتی جان ۀ خوانندتخیا خواننده، ا بته  نهن و

رد اما داستانی، سم  و سو اطلااات، پیشبۀ شوند  او از گفتگو در جه  ارائ گیرند و زنده می می
مه با هم در ی  جا بهره برده های داستان، ه دادن به جریانات و افشای باطن و شخهی  آد 

ادبیات،  ترین معانی، به جهان فرهنگ و ترین داستان جهان را با امیق و توانسته اس  کوتاه اس 
 هدیه کند 

‌گیری‌نتیجه.‌8
را در ابعاد گوناگون قلم او جستجو شهرت جهانی سعدی خود راز ۀ پژوهشگران هری  به نوب

او این راز را در آشنایی او با   در این میان سخن باربیه دومنار قابا توجه اس  اند، کرده
 کند   شناسی جهان مدرن بیان می زیبایی

درستی باید گف  سعدی به  به ،همانطور که در تحلیا تفهیلی این سه حکای  گلستان دیدیم
که دنیای مدرن را پردازی  های قهه و روای  مهارت ی و به د یا شعور والای هنری،ریزغ شکا

او به طور شهودی با پیرنگ و انواع چینش  دانس   می، کند بط و بیان میتازه آنها را کشف،  
غاز، گره افکنی، رساندن داستان به او  و بحران، آوقایع داستانی، اصا غافلگیری مخاطب، 
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منطقی با صحنه، و دور و نزدی  شدن لاز  ۀ ایجاد فاصل فرود و پایان داستان، گشایی و گره
 شنا بوده اس  آبهتر مطلب، ۀ برای ارائ

گ و گفتگو در نمایشی کردن صحنه و داستان بیش از همه وتر او به نقش دیا  از همه مهم
پرده برداشته ها  د آحتی در سخنانش از نقش گفتگو در افشای شخهی  باطنی   واقف اس 

ماند، از گفتگو در افشای  سخن نگوید ایب و هنرش پنهان می او که معتقد اس  تا مرد اس  
های  د آپردازی  ش و به طور کلی در شخهی ا یهای داستان شناسی شخهی  باطن و روان

ایجاد صحنه و نشاندن  اطلااات لاز  به مخاطب وۀ حکایات و پیش بردن حرک  قهه و ارائ
 ثیر روانیأدید و تۀ نویس معاصر با زاوی برد  او همچون ی  رمان سود می، در بطن ماجرامخاطب 

بردن از  همچون ی  کارگردان معاصر سینما به تقطیع صحنه و سودو افعال و قوااد دستوری، 
این موارد با مهارت تما  سود ۀ و از هم ،شناس آشناختی آن در اجرای ماجرا  ییزیبا ۀفاصل
ۀ گیرند انوان فرستنده، پیامی را ارسال بکند و آن پیا  را در جان و دل خواننده و به جوید تا می

روای ، مخاطب را به درگیری فعال با اثر  با استفاده از فنون قهه و او با زیرکی و پیامش بنشاند 
گلستان گفته اس  تما  و کاما شدن اثرش را به خوانش ۀ که در مقدم رساند و همچنان می

درس  همان کاری که  کند، اکمال فرایند خلاقی  سهیم می را در گونه او این سپارد و می مخاطب
گلستان، در  از این رو باید راز توفیق قلم سعدی را در هنر نوشتن جهان مدرن در صدد آن اس 

 پردازی دانس   قوااد روای  داستانی وادبیات شناسی  زیبایی او برۀ ا عاد وقوف خارق
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